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مقدمه 
خانواده ابتدايي ترين و مهم ترين عنصر جامعه ي اسلامي، محل 
تربيت فرزندان و ضامن سلامت و آينده ي جامعه است. لذا اسلام با 
عنايت ويژه اي به آن پرداخته و به هيچ كس اجازه نداده است، حريم 
به نحوي طراحي شده اند كه  اسلام  قوانين  تهديد كند.  را  خانواده 
هزينه ي جرم و جنايت بسيار سنگين باشد و كسي به خود جرئت 
ندهد در مقابل قانون بايستد. خصوصاً در مسائل ناموسي، برخلاف 
موارد ديگر نظير جرح و قتل كه ديه به جاي قصاص قرار گرفته 
است، هيچ تبديلي در نظر گرفته نشده است و شفاعت هيچ كس مورد 

پذيرش نيست.
«حكم سنگسار» (با شرايط ويژه و تقييدات خاص)، براي مردان 
و زنان خطاكاري كه به خانواده و ناموس خويش خيانت كرده اند، در 
نظر گرفته شده و در اين خصوص هيچ تفاوتي ميان مردان و زنان 
وجود ندارد. خداوند سبحان در قرآن مجيد در سوره ي نور آيه ي 4، 
در مورد كساني كه به زنان شوهردار تهمت مي زنند و چهار شاهد 
نمي آورند، مي فرمايد: «وَ الذّينَِ يَرْمُونَ المُْحْصَناتِ ثمَّ لمَْ يَأتُوا بأِرْبعََهِ 
شهَدَاءَ فَاجْلدُِوهُم ثمََانيِنَ جَلدَْهً وَ لا تَقْبَلُوا لهُمْ شهَادَهً أبدَاً وَ اوُلئِك 
الفَْاسِقُونَ»: كساني كه زنان پاكدامن را متهم مي كنند، سپس  هُمُ 
چهار شاهد (بر ادعاي خود) نمي آورند، آن ها را هشتاد تازيانه بزنيد، 

و شهادتشان را هرگز نپذيريد، و آن ها فاسقان اند.
بايد گفت شرايطي كه اسلام براي سنگسار معين كرده، تقريباً 
غيرقابل تحقق است و فقط براي جلوگيري از بي حيايي افسار گسيخته 
بر  مبني  نفر مرد عادل  زيرا تصور شهادت چهار  وضع شده است. 
مشاهده ي دقيق چنين گناهي در محضر دادگاه بسيار نادر خواهد بود.

نگاهي به مسئله ي سنگسار و تاريخچه و شرايط آن، به روشني 
اين نكته را آشكار مي سازد كه اين حكم نه صرفاً به عنوان مجازات 
محسوب  جامعه  سلامت  حفظ  براي  حكمي  عنوان  به  بيشتر  كه 
مي شده است. شرايط اجراي سنگسار جزو سخت ترين و شايد كم 
امكان ترين شرايط در مجازات اسلامي محسوب مي شود و مبنا در 
سنگسار پيش گيري و پرهيز از انجام «زناي محصنه» است. اساساً 
سنگسار فقط براي زنان محصنه، يعني زناي زن يا مردي كه متأهل و 
داراي همسر قابل دست رسي و تمكين هستند، اجرا مي شود. از اين رو، 

مدعيان شهود بايد اين امر را اثبات كنند و چنان چه با شرايط مذكور در 
منابع فقهي قادر به اثبات نباشند، خودشان به جرم «قذف» مستحق 

حد (80 ضربه تازيانه) خواهند بود.
با شهادت چهار  زنا  اثبات  زانيه،  يا  زاني  اقرار  بار  از چهار  غير 
مرد عادل، عاقل و بالغ مبني بر مشاهده ي جزئيات دقيق زنا صورت 
مي پذيرد؛ مشروط بر اين كه شهادت هر چهار نفر از نظر زمان، مكان، 
خصوصيات، جزئيات يكسان باشد و هر چهار نفر در يك زمان شهادت 
بدهند. با اين توضيح، شهادت هر يك از طرفين زنا فاقد اعتبار است. 
و نيز شهادت زير فشار هم باطل است. در قوانين اسلامي آمده است: 
عِي.» يعني هر كس نسبت به ديگري مدعي جرم  «الَبَيِّنهُ عَليَ المُدَّ
يا جنايتي باشد، بايد دلايل كافي براي اثبات ادعاي خود داشته باشد 
و در اين خصوص، ميان مرد و زن تفاوتي وجود ندارد. علاوه بر آن، 
شاهد بايد عاقل، بالغ، مسلمان، مؤمن، عادل و حلال زاده باشد و از اين 
شهادت منفعتي نصيب شاهد نگردد و يا ضرري از او دفع نشود. ضمناً 
شاهدان همه بايد جرم را با چشم خويش مشاهده كرده باشند و حدس 
و گمان و شنيدن ملاك نيست. علاوه بر اين ها، شهادت اين افراد نبايد 
هيچ تفاوت و اختلافي با يكديگر داشته باشد و اگر كوچك ترين تفاوتي 
ميان شهادت اين افراد باشد، جرم ثابت نمي شود و تمامي مدعيان حد 

قذف خواهند خورد.
دارد.  ويژه  شرايط  حكم  اجراي  موارد،  اين  همه ي  بر  علاوه 
چنان كه در منافع فقهي آمده است، در حضور معصوم (ع)، اجراي حكم 
با پرتاب سنگ از سوي وي آغاز مي شود و كساني كه پس از امام اقدام 
به سنگسار مي كنند، بايد خود در ذمه ي حدي از حدود الهي نباشند. و 

حضور شهود نيز هنگام اجراي حكم ضروري است.
با توجه به وجود اين شرايط سنگين براي اثبات زنا و اجراي حكم، 
به راحتي مي توان تشخيص داد كه اين حكم بيشتر جنبه ي نظارتي 
دارد و تأثير آن بر جامعه از آن جهت كه به خاطر ترس از سنگسار 
هم كه شده، از چنين فسادي پيش گيري شود، مورد نظر شارع مقدس 

بوده است.

و اما سنگسار ثريا!
سال هاست كه كشورهاي غربي از سينما و تلويزيون به عنوان 

نگاهي به فيلم سينمايي      

نگاهي به 
مسئله ي 

سنگسار و 
تاريخچه و 

شرايط آن، به 
روشني اين نكته 
را آشكار مي سازد 
كه اين حكم نه 
صرفاً به عنوان 

مجازات كه 
بيشتر به عنوان 

حكمي براي 
حفظ سلامت 

جامعه محسوب 
مي شده است. 
شرايط اجراي 
سنگسار جزو 
سخت ترين 
و شايد كم 
امكان ترين 
شرايط در 

مجازات اسلامي 
محسوب 

مي شود و مبنا 
در سنگسار 

پيش گيري و 
پرهيز از انجام 

«زناي محصنه» 
است
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         سنگسار ثر يا. م
تهيه كننده: مريم جزايري

ابزاري براي زمينه سازي به منظور تسهيل نفوذ فرهنگي در ملل جهان 
استفاده مي كنند و كشورهاي اسلامي از جمله ايران نيز از اين تهاجم 
درامان نيستند. مهم ترين هدف اين برنامه ها، تخريب سنگ بناي 
جامعه يعني خانواده است تا از اين طريق، ذهن نوجوانان و جوانان از 
توجه به مسائل سرنوشت ساز منحرف شود و آنان را به ابزاري تحت 

سيطره ي خود تبديل كنند.
راه اندازي  با  غرب  رسانه اي  قدرت هاي  اخير،  سال هاي  در 
انحراف  براي  هدفمند  برنامه هاي  پخش  و  تلويزيوني  شبكه هاي 
جوانان، زنان و مردان ايراني مستقيماً وارد صحنه ي تهاجم فرهنگي 
عليه ايران شدند. ولي در اين راه، موانع و مشكلاتي در مقابل آنان 
وجود داشت و يكي از آن موانع، «احكام الهي» بود كه به عنوان سدّ 
بزرگي در برابر نفوذ فرهنگ منحرف غرب و مانعي در مقابل فروپاشي 
خانواده ها قرار داشت. لذا تخريب اين احكام در دستور كار رسانه هاي 

فرهنگي غرب قرار گرفت.
در حالي كه نمايش فيلم هاي ضد ايراني «300»، «پرسپوليس»، 
«كشتي گير» و تحريف تاريخ  باستان ايران در فيلم «اسكندر»، موجي 
از اعتراض ايراني هاي درون و بيرون از كشور را در سال هاي اخير 
را  بار مذهب  اين  برانگيخته است، سياست هاي ضدايراني هاليوود 
دست مايه ي خود قرار داده است. هاليوودي ها براي ساخت اين فيلم كه 
به ادعاي سازندگان آن بر پايه ي داستاني واقعي ساخته شده است، پنج 
ميليون دلار هزينه كرده اند كه نشانه اي از رويكرد جديد سينماي غرب 
عليه ايران است. اعطاي جايزه ي بهترين فيلم جشنواره ي لس آنجلس 
از نگاه تماشاگران به اين فيلم، گواه ديگري براي اثبات رويكرد ضد 
ايراني سينماي آمريكا و تلاش هاليوود براي استفاده از سينما به عنوان 
يك ابزار سياسي است؛ فيلمي كه مي توان آن را در رده ي فيلم هاي 
ضد ايراني ـ اسلامي قرار داد و طبق معمول، توجه مجامع سينمايي 

غرب را به خود جلب كرده است.
اين فيلم داستاني، براساس كتابي به همين نام ساخته شده كه در 
سال 1994 توسط فريدون صاحب جمع نوشته شده است. به ادعاي 
نويسنده ي كتاب، ماجراي واقعي آن در ماه اوت سال 1986 (مرداد 
1365) در يكي از روستاهاي ايران اتفاق افتاده است. تهيه كنندگان 
اين فيلم، استيو مك اويتي و جان شپرد هستند كه در كمپاني 

«ام پاور پيكچرز»1 آن را توليد كرده اند و فيلم نامه ي آن را سيروس 
نورسته با همكاري همسر خود، بتسي گيفن نورسته نوشته است. 
نورسته در مصاحبه اي گفته كه فيلم «سنگسار ثريا» را در منطقه 
خاورميانه ساخته و به كشور آن اشاره اي نكرده است. اما آغداشلو در 
مصاحبه اي گفته است كه فيلم در اردن فيلم برداري شده است. نورسته 
فارغ التحصيل رشته ي سينما از دانشگاه USC آمريكاست و 20 سال 
سابقه ي فعاليت تلويزيوني و سينمايي دارد، ولي فيلم «سنگسار ثريا» 
نخستين تجربه ي سينمايي اوست. همسر نورسته نيز فارغ التحصيل 

فيلم نامه نويسي از دانشگاه ميامي است.
جمله  از  هستند.  سينمايي  سوابق  داراي  فيلم   بازيگران  از  بعضي 
شهره آغداشلو و جيم يا جيمز كويزل (بازيگر فيلم هاي «خط 
باريك قرمز» ساخته ي ترنس ماليك و «مصائب مسيح» ساخته ي 
مل گيبسون، در نقش خبرنگار فرانسوي) و پرويز صياد كه براي 
نخستين بار در كاراكتري جدي و به دور از لودگي هاي نقش كليشه اي 
و ثابت قديمش در رژيم طاغوت (صمد)، به خوبي ايفاي نقش كرده 
است. نقش ثريا را نيز بازيگر جواني به نام مژان مارنو ايفا مي كند 
كه با وجود ظاهر شرقي و ايراني اش، ته لهجه ي انگليسي وي تا آخر 
فيلم غيرايراني بودن وي را در ذهن باقي مي گذارد. فيلم، بيش از 90 
درصد به زبان فارسي است و با زيرنويس انگليسي، پخش جهاني شده 
است. موسيقي فيلم كار جان دبني، فيلم بردار آن جول رنسوم و 
تدوينگران آن ديويد هندمن و جفري رولند است. اين فيلم روز 
يكشنبه 7 سپتامبر 2008 در سي و سومين جشنواره ي فيلم تورنتو، در 
بخش «ديسكاوري» در زمان 116 دقيقه به عنوان محصول ايالات 
متحده آمريكا پخش و از 26 ژوئن در سينماهاي آمريكا اكران شد. 
هزينه ي توليد اين فيلم بالغ بر پنج ميليون دلار بوده است (كه در 

مقايسه با توليدات هاليوود بسيار اندك تلقي مي شود).

خلاصه ي داستان فيلم 
يك روزنامه نگار فرانسوي ايراني تبار در جريان سفرش به ايران، 
به دليل خرابي اتومبيل، مجبور به توقف در روستايي دورافتاده به نام 
«كوه پايه» مي شود. در آن جا زهرا را مي بيند كه به سختي سعي دارد، 
به طور مخفيانه با او ملاقات كند. زهرا به اميد انتشار خبر سنگسار 
خواهرزاده اش توسط روزنامه نگار، ماجرا را براي او بازگو مي كند. وقتي 
روزنامه نگار ضبط صوتش را روشن مي كند، فيلم با فلاش بك ادامه 

مي يابد و ماجراي سنگسار ثريا از زبان زهرا روايت مي شود.
علي، شوهر ثريا، مردي مستبد، عياش و بددهن است كه در 
زندان كار مي كند و قصد دارد در ازاي لغو حكم اعدام يكي از زندانيان، 
با دختر وي ازدواج كند و چون از عهده ي خرج دو همسر برنمي آيد، 
با تهديد و يادآوري گذشته ي شيخ حسن (روحاني روستا كه جزو 
زندانيان و مجرمان شرور و داراي جرائم ناموسي!! قبل از انقلاب بوده 
و در جريان پيروزي انقلاب مورد عفو قرار گرفته و معلوم نيست كه 

با توجه به وجود 
شرايط سنگين 

براي اثبات زنا و 
اجراي حكم، به 
راحتي مي توان 

تشخيص داد كه 
اين حكم بيشتر 
جنبه ي نظارتي 
دارد و تأثير آن 
بر جامعه از آن 

جهت كه به 
خاطر ترس از 
سنگسار هم 
كه شده، از 

چنين فسادي 
پيش گيري شود، 
مورد نظر شارع 

مقدس بوده 
است
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قبل از پيش نمازي ده و با سابقه ي محكوميتش قبل از انقلاب به 
جرم دزدي، باج گيري و بي ناموسي، چرا و چگونه آزاد شده و لباس 
روحانيون را به تن كرده و شده است شيخ حسن) از او مي خواهد كه 
ثريا را به طلاق راضي كند تا او زودتر به خواسته اش برسد. شيخ حسن 
در جريان گفت وگو و بيان پيشنهاد علي مبني بر تملك خانه و اثاثيه، 
تلويحاً تمايل به ازدواج با ثريا را نيز مطرح مي كند، ولي ثريا زيربار 

نمي رود و به تدريج كار براي علي سخت تر مي شود.
با مرگ همسر هاشم (مكانيك روستا) و نياز به حضور يك 
زن براي امور خانه و تر و خشك كردن فرزند نوجوان و عقب مانده ي 
هاشم، شيخ حسن و كدخدا ابراهيم از ثريا مي خواهند كه در ازاي 
دريافت دستمزد، اين كار را بپذيرد و ثريا براي تأمين مخارج خود و 
مخصوصاً  دو دخترش كه هيچ گونه توجهي از سوي پدرشان علي به 
آن ها نمي شود، قبول مي كند كه روزها بعد از انجام كارهاي منزل 
خود، براي پخت و پز، نظافت و شستن لباس و مراقبت از پسر هاشم، 
صبح و عصر به منزل او برود. علي از اين فرصت استفاده مي كند و با 
مشاهده ي تماس دست ثريا با دست هاشم كه موقع تحويل دادن چرخ 
خياطي اتفاق مي افتد، زمينه را براي وارد ساختن تهمت ناموسي به ثريا 
فراهم مي كند. او با تباني با شيخ حسن و تهديد هاشم به مجازات و 
در نتيجه بي سرپرست ماندن فرزند معلولش، او را به اداي شهادت 
دروغين وامي دارد و در حضور كدخدا ابراهيم كه شخصيتي ساده و 
منفعل دارد و از اصل ماجرا بي خبر است، ادعا مي كند كه ثريا گاهي 
در منزل او مي خوابيده و درخواست هاي نامشروع از وي داشته است. 
به اين ترتيب جرم ثريا در شوراي روستا تأييد مي شود و با تأكيد بر 
ضرورت اجراي حكم الهي و پذيرش مشاهدات دو نفر (علي و هاشم) 
به عنوان شاهد، ثريا به اعدام از طريق سنگسار محكوم مي شود و 
حكم صادره نيز بلافاصله به وي ابلاغ و بدون هرگونه فرصتي براي 
دفاع (جز هنگام اجرا) به مورد اجرا گذاشته مي شود. لوكيشن صحنه ي 
سنگسار در مدت بيش از 15 دقيقه، از جذاب ترين بخش هايي است 

كه بيننده را متأثر مي سازد.
با پايان يافتن داستان زندگي ثريا، ادامه ي فيلم در زمان حال 
ادامه مي يابد و روزنامه نگار فرانسوي كه قصد دارد نوار ضبط شده از 
اظهارات زهرا را به عنوان سند نقض حقوق بشر و سركوب زنان در 
ايران، در نشريات غرب منتشر كند، در محاصره ي بزرگان روستا قرار 
مي گيرد. او بي توجه به تهديدهاي آنان، براي ترك روستا مي كوشد، 
اما با فرمان پاسداران مسلح مجبور به توقف مي شود. تمام محتويات 
كيف خبرنگاري وي توسط شيخ حسن تخليه و نوار كاست داخل ضبط 
صوت نيز منهدم مي شود. وي در حالي كه با عصبانيت آنان را تهديد 
مي كند كه بر عليه شان به مراجع شكايت خواهد كرد، روستا را ترك 
مي كند و پس از مسافتي كه از آنان دور مي شود، در يكي از كوچه ها، 
نوار اصلي را از زهرا تحويل مي گيرد و با خود مي برد تا به تمام دنيا 

خبر اين ماجرا را برساند.
شخصيت پردازي فيلم

شخصيت هاي فيلم نمونه اي از افرادي هستند كه در جامعه ي 

حقيقي وجود خارجي دارند و سازندگان فيلم اين اشخاص را به عنوان 
نمونه در آثار خود ارائه مي كنند. در اين فيلم چند شخصيت مهم و قابل 

طرح وجود دارند.
ثريا: زني معصوم و خانواده دوست كه مورد اتهام قرار مي گيرد 
و در فيلم، نماد زنان ايراني است كه همواره مورد ظلم و ستم مردان 

واقع مي شوند.
زهرا: خاله ي ثريا، زني به اصطلاح روشن فكر و مسلط به زبان 
انگليسي است (كه با ارائه ي نماد بسيار عقب مانده از مردم كوه پايه و 
خانه ها و شرايط سخت گيرانه نسبت به زنان و جو مرد سالاري روستا، 
اين تسلط بسيار ناشيانه و اغراق آميز گنجانده شده است). او نماد زنان 
«فمنيست» است كه در مقابل زياده خواهي مردان ايستاده اند و با آنان 
به مبارزه پرداخته اند. او چادر سر مي كند، اما از انقلاب دل خوشي 

ندارد.
علي: همسر ثريا، خلاف كاري كه پاسدار انقلاب معرفي شده و 
در دادگاه مشغول به كار است و در فيلم نماد مردان ايراني محسوب 

مي شود.
شيخ حسن: خلاف كاري كه قبل از انقلاب به دليل دزدي 
و انجام اعمال منافي عفت، به زندان رفته، ولي پس از انقلاب آزاد 
شده و با فرصت طلبي و فريب كاري در لباس روحانيت به روستا آمده 
است و نقش روحاني روستا را برعهده دارد. در فيلم او نماد حكومت 

جمهوري اسلامي است.
دوران  از  باقيمانده  افراد  نماينده ي  كه  ده  كدخداي  ابراهيم: 
طاغوت است و مي كوشد اتفاقات را در مسير صحيح مديريت كند. 
ولي گرفتار نيرنگ هاي افرادي هم چون علي و شيخ حسن (نمايندگان 
او به حق عمل  آنان نمي گذارند كه  جمهوري اسلامي) مي شود و 

كند.
هم چون  كه  فرانسوي  خبرنگار  جمع:  صاحب  فريدون 
فرشته ي نجات از غرب مي آيد تا خبر مظلوميت زن ايراني مسلمان را 

به اطلاع جهانيان برساند!
در فيلم تلاش شده است به شيوه هاي متفاوت بر تضاد و اختلاف 
مردان با زنان تأكيد شود. عنوان مي شود كه مردان و زنان در جامعه ي 
ايران با يكديگر اختلاف دارند و مردان از تمام ابزارها براي اعمال 
قدرت در جامعه استفاده مي كنند. در اين ميان، زنان همواره مورد ظلم 
و ستم واقع شده اند. بيان جملاتي نظير «اين جا دنياي مردها است. اين 
را هيچ وقت فراموش نكنيد» و: «زن ها طبعاً لجباز مي شوند.»، كتك 
زدن ثريا توسط همسرش، عدم پرداخته نفقه و... از مواردي هستند كه 

در فيلم نمايش داده شده اند.
تبعيض ميان دختران و پسران، مورد ديگري است كه در فيلم 
مستقيماً بدان اشاره شده است. پدر خانواده تصميم دارد پسران را همراه 
خود به شهر ببرد و زندگي جديدي را آغاز كند، ولي هيچ توجهي به 
آينده و سرنوشت دختران خويش ندارد و اصلاً دختران را به حساب 
نمي آورد. تنها مادر (ثريا) است كه براي دخترانش دلسوزي مي كند و 
براي تربيت همه ي فرزندان (دختر و پسر) مي كوشد اين موضوع در 

در حالي كه 
نمايش 

فيلم هاي ضد 
ايراني «300»، 
«پرسپوليس»، 
«كشتي گير» و 
تحريف تاريخ  

باستان ايران در 
فيلم «اسكندر»، 

موجي از 
اعتراض 

ايراني هاي 
درون و بيرون 
از كشور را در 
سال هاي اخير 

برانگيخته است، 
سياست هاي 

ضدايراني 
هاليوود اين 
بار مذهب را 

دست مايه ي خود 
قرار داده است
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جامعه ي ايران ـ لااقل به اين شكل ـ حقيقت نداشته و ندارد و بيشتر 
متناسب با ساختار فكري جوامع عرب و بيشتر در دوران جاهليت قبل از 
اسلام است. اگرچه در گذشته، به دليل اين كه پسران در تأمين معاش 
خانواده، كمك و همكار پدر بودند، خانواده ها بيشتر علاقه داشتند كه 
صاحب فرزندان پسر شوند، ولي اين گونه نبوده است كه پدران نسبت 

به آينده و سرنوشت دختران خويش بي توجه باشند.
از فيلم وقتي زن هاشم مي ميرد، زهرا (نماد زنان  در قسمتي 
روشن فكر فمنيست) مشغول آماده سازي مرده براي كفن و دفن است. 
زنان ده به خانه ي او هجوم مي برند و ماترك زن هاشم را غارت 
مي كنند، اما ثريا منوچهري كه نماد بيداري زنان است، آن ها را 
از اين كار نهي مي كند و مي گويد: «هنوز جنازه ي مرده روي زمينه، 

اون وقت خونه اش رو غارت مي كنيد؟»
اين صحنه در عين تأثيرگذار بودن قبلاً در فيلم «زورباي يوناني» 
به تصوير كشيده شده بود و مي توان ادعا كرد، اين سكانس رقت انگيز را 
براي متأثر كردن هر چه بيشتر بيننده در «سنگسار ثريا» وارد كرده اند. 
كارگردان زورباي يوناني در سكانسي نشان مي دهد كه چگونه در حالي 
كه جسد يك پيرزن روي تخت خوابش افتاده است، زنان روستايي به 
سمت خانه ي او هجوم مي آورند و اموال او را به غارت مي برند و حتي 

با يگديگر بر سر تصاحب اموال كشمكش مي كنند.
سيروس نورسته ادعا كرده كه اين اثر را براساس يك داستان 
واقعي ساخته است، اما كساني كه فيلم زورباي يوناني را ديده اند يا 
رمان آن را كه به قلم نيكوس كازانزاكيس است خوانده اند، به 
راحتي مي توانند قضاوت كنند كه آيا اين سكانس با اقتباس از زورباي 
يوناني ساخته شده است يا نه. ضمناً بد نيست بدانيد، بخشي از داستان 
زورباي يوناني راجع به زني پاكدامن است كه مردان هوسباز ده به 
او تهمت انحراف مي زنند و او را در نهايت در ميدان روستا به قتل 

مي رسانند.
اما مسئله اي كه در اين فيلم مطرح مي شود و بسيار فراتر از 
ساختار و بازيگران آن است، دروغ پردازي هاي بزرگ در مورد قوانين 
عرفي و شرعي سنگسار است كه متأسفانه به خاطر قدرت احساسي 
فيلم، باعث اظهار نظرهاي غيرمنطقي و به دور از واقع درمورد حكم 
سنگسار در ايران مي شود؛ به طوري كه سنگسار در اين فيلم امري 
عادي قلمداد شده است. البته اشتباهات فاحش و خنده دار در اجراي 
اين حكم، به ساختار داستاني فيلم به شدت آسيب زده است. برخي از 

اين اشتباهات عبارت اند از:
� استناد به شهادت دو نفر (به جاي چهار نفر!) براي زناي ثريا

� يكي از شهادت دهندگان همان كسي است كه ثريا به زنا با او 
متهم شده!

� شاهدها به اتفاق افتادن زنا اشاره اي نمي كنند. علي به خنديدن 
ثريا با هاشم و هاشم به اين كه ثريا گاهي در خانه ي آن ها استراحت 

مي كرده است، اشاره مي كنند.
� دادگاه تشكيل شده عملاً مشروعيت شرعي و قانوني ندارد.

� نوع اجراي سنگسار در قوانين اسلامي، با آن چه در فيلم نشان داده 

�

شده است، تفاوت دارد.
�از فرار ثريا بعد از اعلام حكم جلوگيري مي شود.

� گفته شد ثريا بايد براي اثبات بي گناهي خود مدرك بياورد. كدخدا 
ابراهيم تأكيد دارد: «وقتي مردي اتهامي به زنش مي زنه، اين وظيفه ي 
زنه كه بي گناهي خودش رو اثبات كنه. قانون شرع اين طور مي گه. 
حتي در موردي كه زني از شوهرش شاكي باشه، باز هم اثبات ادعا بر 

عهده زنه. مي فهمي؟!»
� فرزندان ثريا (دو پسرش) كه به بلوغ نرسيده اند هم، براي سنگسار 

كردن مادر خود قلوه سنگ جمع مي كنند تا به سر مادر خود بكوبند!
� با اين كه اندازه ي سنگ در فقه مشخص است، ولي اين جا شاهديم 

براي اجراي حكم پاره آجر هم جمع مي شود!
� استفاده از بازيگر غيرايراني براي نقش ثريا و برخي اهالي ده.

� لهجه ي غالب عربي بسيجيان فيلم هنگام تكبير جمعيت غيرقابل 
قبول است.

� از قواعد اسلام دانسته يا ندانسته اطلاعات اشتباه داده مي شود. مثل 
صحنه اي كه زهرا به هاشم مي گويد: «شما كه بهتر از من مي دوني، 

چشم هيچ كس نبايد به زن مرده بيفته، حتي شوهرش!»
� وجود وسايل و لوازم مدرن در روستايي دور افتاده و محروم (تخت 

خواب، ميز نهارخوري، آباژور و مبلمان!)
� درخواست اثر انگشت از زهرا براي تأييد حكم!

� تماس و لمس بدن ثريا توسط بسيجيان هنگام اجراي حكم!
� لهجه ي غليظ انگليسي دو دختر ثريا.

و برخي نكات ديگر كه به نظر مي رسد تعمداً در اين فيلم تكرار 
شده اند؛ مانند استفاده از نيروهاي سپاهي به عنوان اجراكننده ي حكم 
و يا استفاده از عكس امام در صحنه هايي از فيلم كه از قضا در همان 
صحنه ها مسئله ي شرعي تحريف شده! و وجود عكس تمام قد امام 

خميني (ره) كه از بالا ناظر وقايع روستاست.

سنگسار ثريا م. در مجموع اثري است كه از واقعيت هاي جامعه ي 
ايراني فاصله دارد. بيان تصويري و كلامي آن، شعاري است و با به 
بازي گرفتن احساسات بيننده، سعي مي كند مخاطب را متأثر كند و 
او را فريب دهد. تحريف قوانين و مقررات جزايي و  از اين طريق 
احكام دين، روشي است كه سازندگان اين فيلم در پيش گرفته اند. 
از ساختار فيلم كاملاً پيداست كه اين اثر، به دليل حجم گسترده ي 
اطلاعات غلط، براي مخاطبان ايراني تهيه نشده است. زيرا سازندگان 
فيلم به خوبي مي دانند كه اين فيلم (به دليل مغايرت با واقعيت ها) در 
داخل ايران نه تنها مورد استفاده قرار نمي گيرد، بلكه موجب مخالفت 
مردم ايران با ساخت چنين آثاري مي شود. هدف از توليد اين فيلم، 
تأثيرگذاري بر چهره ي ايران در جهان و مخدوش جلوه دادن  قطعاً 

آن است.
پي نوشت

1. Mpower pictures

سيروس نورسته 
ادعا كرده 

كه اين اثر را 
براساس يك 
داستان واقعي 

ساخته است، اما 
كساني كه فيلم 
زورباي يوناني 

را ديده اند يا 
رمان آن را كه 
به قلم نيكوس 

كازانزاكيس 
است خوانده اند، 

به راحتي 
مي توانند 

قضاوت كنند 
كه آيا برخي از 
سكانس هاي 

فيلم با اقتباس 
از زورباي يوناني 

ساخته شده 
است يا نه

تحريف قوانين 
و مقررات جزايي 

و احكام دين، 
روشي است 

كه سازندگان 
اين فيلم در 

پيش گرفته اند. 
از ساختار فيلم 
كاملاً پيداست 

كه اين اثر، 
به دليل حجم 

گسترده ي 
اطلاعات غلط، 
براي مخاطبان 

ايراني تهيه نشده 
است


